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A B S T R A C T 

The two words revelation and call in the vocabulary and context of the verses 

of the Qur'an, with different uses, have an individual value and a special 

combination. Therefore, their correct translation and understanding depends 

on the understanding and awareness of the co-occurrence of words, the time 

of decline, and the composition of the context and structure of the sentences. 

After examining the lexical meaning of the words "revelation and call" with 

the method of content analysis and analysis of examples of Quranic verses, 

the present research has investigated and believed that the commonalities and 

differences in the lexical meaning of these two words, according to the 

context and The basis of intratextual and extratextual proofs of Quranic 

verses is partial and general synonymy. In this article, the development of 

synonyms derived from the text of the Qur'an is examined. It is obvious that 

in the field of lexical synonymy or non-synonymy, it is the criterion and 

criterion for measuring and evaluating the Quranic verses themselves. The 

result is that after comparing these two words, it is known that in some verses 

of the Qur'an, the word "call" is used in the meaning of "revelation". 
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 »مقاله پژوهشی«

 نوع ترادف آنها در قرآن  یو ندا و بررس یوح  ۀدو واژ یشناسمفهوم

 
 *3پورانی زدی  هی، مرض2یدهاقان یلی، داوود اسماع1یلیاسماع یمحمدرضا حاج

 

 چکیده 

ه ای دو واژه وحی و ندا درلغت و سیاق آيات قرآن، با کاربردهای متفاوت از ارزش انفرادی وترکیبی ويژ 

منوط به درک و آگاهی از همنشینی واژگان، شرايط زمان نزول،  برخوردارند. لذا ترجمه و فهم درست آنها  

 "وحی و ندا"بافت و ساختار جملات است. پژوهش حاضر پس از بررسی مفهوم لغوی واژگان    و ترکیب

يی از آيات قرآن، بررسی نموده و باورمند گرديده که اشتراکات و هابا روش تحلیل محتوا و تحلیل نمونه 

معنای لغوی اين دو واژه وجود دارد، با توجه به سیاق و بر اساس قرائن درون متنی و  افتراقاتی که در  

برون متنی آيات قرآن از نوع ترادف جزئی و کلی است. در اين مقاله توسعۀ معنای واژگان مترادف که  

واژگانی،  برگرفته از متن قرآن است، مورد بررسی قرار گرفته. بديهی است در زمینۀ ترادف يا عدم ترادفِ 

ملاک و معیار سنجش و ارزيابی خودِ آيات قرآن است. نتیجه آن که پس از مقايسۀ اين دو واژه دانسته 

است. وحی، راه پنهانی و   به کار رفته  "وحی"  در مفهوم  "ندا"شود که در برخی از آيات قرآن، واژۀ  می

ساز است. به همین  در لحظات سرنوشت درونی انتقال پیام الهی است. ندا، صورت آشکار و شنیداری وحی  

اند که حقیقت آن »وحی« است )چون  دلیل در برخی آيات، ندا در ظاهر آمده ولی مفسران تصريح کرده

 حامل مأموريت الهی است(. 

 

 های کلیدیواژه

 . اقیندا، قرآن، ترادف، س ،یوح

 
و معارف    ات ی ، دانشکده اله ث ي . استاد گروه علوم قرآن و حد 1

 . ران ي ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ا ت ی اهل ب 
استاد 2 حد   ار ي .  و  قرآن  علوم  اله ث ي گروه  دانشکده  و    ات ی ، 

 . ران ي ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ا ت ی معارف اهل ب 
، دانشکده  ث ي ارشد علوم قرآن و حد   ی کارشناس   ی . دانشجو 3

ب   ات ی اله  اهل  معارف  اصفهان،  ت ی و  اصفهان،  دانشگاه   ،
 . ران ي ا 
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 بیان مسئله  -1
ويژه واژگانی چون »وحی« و  درک معنای حقیقی واژگان قرآنی، به

»ندا«، نقشی بنیادين در فهم صحیح آيات قرآن دارد؛ زيرا هرگونه 
های معنايی و کاربردیِ اين الفاظ، مخاطب را با ابهام  غفلت از دقت

در   سردرگمی  میو  مواجه  الهی  مقصود  بیدريافت  ترديد، سازد. 
های  واژگان قرآنی صرفاً ابزار انتقال معنا نیستند، بلکه حامل لايه 

عمیق مفهومی و کارکردهای بلاغی هستند که در پرتو آنها، پیام  
رو،  گردد. از اينصورت دقیق و هنرمندانه به مخاطب القا میالهی به

های اساسی  گان، يکی از ضرورتبررسی روشمند و دقیق اين واژ
پژوهش میدر  شمار  به  قرآنی  و  های  بافت  که  است  بديهی  آيد. 

ای کنندهمتنی، نقش تعیینمتنی و برون سیاق آيات و نیز قرائن درون
صورت در کشف معنای اصلی هر واژه دارند؛ زيرا معنا در قرآن به 
با   پیوند  در  بلکه  نیست،  دستیابی  قابل  گسسته  و  ساخت منفرد 
يابد. در  صرفی، ترکیب نحوی، بافت ادبی و قرائن مرتبط معنا می

بسیاری موارد، تنها از رهگذر توجه به همین شبکه معنايی و انسجام  
ها دست يافت.  توان به حقیقت معنايی واژهدرونی کلام است که می

های پیشین، اين روش حال، متأسفانه در بخشی از پژوهشبا اين
باگونه به پژوهش  ای  است.  نگرفته  قرار  توجه  مورد  ژرف  و  يسته 

که: آيا واژگانی مانند  هايی بنیادين همچون اينحاضر با طرح پرسش
»وحی« و »ندا« که در اصل لغوی و معنای وضعی از يکديگر متمايز 

اند، در بافت آيات قرآن به معنای واحد يا نزديک به هم و متباين
رفتهبه آيا میکار  باند؟  دقیق توان  تحلیل  و  آيات  بر سیاق  تکیه  ا 

 متنی، نسبت مفهومی اين دو واژه را تبیین نمود؟قرائن درون و برون
های  درپی آن است که با کشف مرزهای معنايی و بررسی تفاوت

تر شدن ابعاد واژگانی و تفسیری  دقیق میان اين دو واژه، به روشن
و »ندا« نه  سازی نسبت مفهومی »وحی« قرآن ياری رساند. روشن

می کمک  آيات  فهم  سطح  ارتقای  به  مباحث  تنها  در  بلکه  کند، 
شناسی قرآنی، جايگاهی درخور توجه  تفسیری، کلامی و حتی زبان

 تر نظام معنايی قرآن بینجامد.تواند به بازخوانی دقیقدارد و می

 

 پیشینه پژوهش  -2
در   مهم  موضوعات  از  وحی  ماهیت  و  چیستی  و  تبیین  مطالعات 

اين هاپژوهش از  است.  قرآنی  با  ی  متناسب  تفسیری  متون  در  رو 
است. شده  پرداخته  آن  به  آيات  پژوهش  مضمون  ی  هاهمچنین 

و و يژگی به تحلیل حقیقت  مقاله  قالب کتاب و  های مستقلی در 

در   وحی   معنايی   بررسی حوزه"  پژوهش اند؛ از جمله  وحی پرداخته

مف روابط  پرتو  در  قلم    "هومیقرآن  تلخبه  دانشگاه  است)آب  زهرا 

،  "وحی "  معنايی  بررسینامه  پايان( که نويسنده در اين  1400اراک،  
علاوه بر بررسی معناشناسی لغوی، تحلیل ابعاد همنشینی، جانشینی 

 وحی  برای جانشینی  و تقابل اين واژه را مورد بررسی قرار داده است. 

قول، عَلَمَ، ارسال،   الهام، ترتیل، قص و فهم، واژگانی مانند نزل، لقی،  
در    معنايی   نظر   از   گرفت که   توان درنظر براساس آيات قرآن کريم می 

با  می   وحی   ترادف  قرار  همچنین رسالی  مفهومی،   نظر   از   گیرند. 
قرار   وحی   اساطیر و أقاويل در مقابل   وسوسه، سحر، کهانت و شعر، 

 پژوهشدر  محمد مهدی محمدپور شاهکلاهی  همچنین    گیرند. می 

نصر حامد    و   از منظر علامه طباطبايی   وحی   تطبیقی فرايند   بررسی "

  به  ( 1395،  مدرسه امیرالمومنین)ع(  جامعه المصطفی العالمیه، )  "ابوزيد
باب در  کلی  لغوی  -شناسیوحی  مباحثی  معنای  قبیل   و   از 

استعمالات قرآن،  وحی   اصطلاحی وحی،  سه   و  در  با  آن    مقايسه 
دينی،  مفهوم تجربه  الهام،  موسی   - رؤيا    و  مشابه  است.  پرداخته 

واژگان حوزه گفتار   معنايی  تحلیل"الرضا احمدی در پژوهش خود  
شناسی)القول، الوحی، الالهام،  کريم با رويکرد زبانخداوند در قرآن

التکلیم النبا،  کريم،)  "القصص،  قرآن  معارف  و  علوم    دانشگاه 
( آنچه را مورد بررسی قرار داده  1396دانشکده علوم قرآنی آمل،  

التکلیم.   النبا،  القصص،  الالهام،  الوحی،  القول،  از:  عبارتند  است، 
در پژوهش  مورد  پايان   مساله  لغوی اين  معنای  است که  اين  نامه 

شناسی کاربرد آنها و علت زبان  معنايی  اين واژگان و ارتباط  هريک از
از و  هريک  دراين  ابتدايی  و  به معنای وضعی  توجه  با  آيه   اژگان 

  وحی   معناشناسی"  در مقاله. خسروپناه، عبدالحسین  است  نظرمورد
يمانی مدعی  انگاره  در  آن  تحلیل  موعود:  )مجله"و  بهار  «انتظار 

( به معناشناسی وحی و تحلیل آن در انگاره مدعی 84شماره    -1403
يمانی روايات و منابع دست اول شیعه و ادله متقن علمی و عقلی  

وحی واژه    و مقايسه  شناسیمفهوم  موردحال در  ا اين بپرداخته است.  
 های آنها پژوهشی يافت نشد.شباهت ها وبیان تفاوت وو ندا 

 

 ترادفشناسی واژه مفهوم -3

پی  دربه معنای پیاز ريشه)ر د ف(   وترادف در لغت به معنای تتابع 
رديف آن . هر چیزی که پشتِ سر ديگری و هماستبودن چیزی  

می ابن8/22ق:  1409شود.)فراهیدی،  واقع    ق: 1404فارس،؛ 
  دانش ترادف يکی از مباحث    (.114/ 9ق:  1414؛ ابن منظور،2/503

پیشینیان  به تعريفِ  با توجه    گوناگونی است کهانواع    دارایو  مفردات  
که    تقسیم کرده   گونهشناسان معاصر ترادف را به چند  زبان از آن،  

 عبارتند از: 



 نوع ترادف آنها در قرآن   ی و ندا و بررس   ی وح   ۀ دو واژ   ی شناس مفهوم : و همکاران پوريزديان          66
 

 

زمانی است که دو لفظ به طور کامل بتوانند و آن ترادف کامل 
  میاناهل زبان هیچ تفاوتی    ای که نزدگونه به بر هم منطبق شوند  

بتوانند جايگزين يکديگر شوند)مختار    هاو در تمام بافت  نباشدآنها  
البته  185- 179:  1385عمر،   لغت(.  از  بسیاری  باور  و به  پژوهان 
واژشناسان  زبان دو  دقیقاً ههیچ  واژۀ   ای  دو  زيرا  ندارند؛  معنا  يک 
کار روند.  هجای يکديگر بهها بتوانند بمعنا بايد در تمامی جايگاههم

معنا به هیچ عنوان وجود خارجی ندارند  ی همهادر اين مفهوم واژه 
- 105ش:  1366  ای يک معنای واحد ندارند)پالمر،و هیچ دو واژه

دهد گرچه ترادف کامل در مواردی برخی قرائن نشان می  اما(.  111
در زبان پذيرفتنی باشد، اما حتی در صورت پذيرش تفاوت جزئی  

از نظر مصداق قرآن  در  واژگان و انکار ترادف باز ممکن است دو واژه  
ترداف جزئی   يا  ترادف کامل  بافت و سیاق  کنندو  بپیدا  عنوان  ه . 

خصوص  در لغت رابطه عموم و    "شکر"و    "حمد "نمونه دو واژۀ  
. ولی با توجه به تفاسیر وبررسی سیاق دارند  ترادف جزئیو  مطلق  

  »سوره مؤمنون:  28در آيه 
َ
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ُ
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ْ
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. شکر ستايشی است که  دارندواژه تداخل معنايی و ترادفِ کامل  دو  
می صورت  نعمت  دربرابر  بخاطر فقط  حمد  نیز  آيه  اين  در  گیرد. 

و قومش از دست ظالمان    )ع(سپاس و ستايش نجات حضرت نوح
در (.  9/385ش:    1369؛ طیب،  30/ 15ق:  1390  است )طباطبايی،

 گیرد. با واژۀ شکر قرار میواژۀ حمد در اينجا در ترادف کامل  نتیجه  
که معانی به هم نزديک باشند،   است  هنگامی  ترادفاز  نوع ديگر  

.  گرددمیمتفاوت    حداقل با يک نشانۀ مهم    اما هر لفظ با لفظ ديگر
ترادف ترادفِ  اين  مانند   در حقیقت  است.  معنايی  تقارب  يا  جزئی 

قرآنی   جهاتی    "رؤيا"و    "حلم "واژگان  از  و  مشابه  جهاتی  از  که 
رابطۀ واژگان در ترداف 185-179:   1385متفاوتند)مختار عمر،    .)

 . استجزئی رابطۀ عام و خاص من وجه يا عام و خاص مطلق 
اختلاف محمد نورالدين المنجد پس از بیان    گردد که يادآوری می 

پیشینیان و تقسیم  از نظر معاصران، شرايط وجود نظر  ترادف  بندی 
 جايیه جاب   امکان داند و  می   ها جايی در همۀ سیاق ه ترادف را قابلیت جاب 

سیاق   واژگان  بعضی  نمی موجب  را    ها در  کامل  داند)المنجد، ترادف 
دارد.   به سیاق ترادف  تبیین  در    وی (.  73- 78م: 1997 توجه خاص 

نويسد: در  می  "ولد"و    "أب"تفاوت دو واژۀ  مورد  عنوان نمونه در  هب

  و   "اَب "سیاق کلی قرآن هر جا مسئله تربیت موردنظر باشد، واژۀ  

با    استفاده شده است.  "ولد"جا بار عاطفی مدنظر باشد از واژۀ    هر
ای  دارد؛ عدهبحث ترادف در قرآن وجود  دو ديدگاه در مورد    حالاين

 ترادف و عده ای به ترادف در قرآن معتقدند.عدم قائل به 

 وحی شناسی مفهوم -4
 مفهوم وحی از نظر لغوی و کاربرد قرآنی قابل بررسی است: 

 
 شناسی واژۀ وحی در لغت. مفهوم4-1

صورت رمز و  ه  ب  که  است  و پنهانی  سرى  ،سريع  اشارۀ  وحَیْ  اصل
انجام    بعضى از اعضاء و يا با نوشتن و کتابتکنايه و با اشاره به  

وحی.  شودمی می  برخی  ديگری  به  دانش  القای  همرا  که    ۀ داند 
؛ 94:  6،  ق1404،  ابن فارس )گرددبه اين معنا بازمی  ی آنهاکاربرد

لغويان مصاديق مختلفی برای وحی نام   .(321:  3،  1409،  فراهیدی
سخن (.  2519،  3ق،  1404کتاب )جوهری،  ،نوشتهاند از جمله:  برده 

: 1416،4راغب،)گرددوسوسه شیطان القا میظاهر که گاهى  خوش 
؛  379، ص  15ق، ج  1300رسالت و کلام پنهانی )ابن منظور،  .  (428

فارس،   سبحانی،  93،  6ق،  1411ابن  ر.ک.    ( 124  :  3ق،  1412؛ 

؛ 190:   7،  1371و الهام و اشاره )قرشی،   القاء مخفیانه معنا  "ايحاء "
سیده، گرديد،  (  37:  4،  1421ابن  بیان  که  مواردی  بر همه  علاوه 

معنی ديگری هم برای واژۀ وحی گفته شده است که در اينجا به 
 اشاره خواهیم کرد: هاآن

توان دريافت که ايشان با توجه به  می  مفسرانبا تأمل در سخن  

واژه اين  قرآنی  برای    کاربرد  متفاوتی  : اندبرشمرده  "وحی "معانی 
انتقال   را  وحی  معنايی  ريشۀ  ق، 1372)زمخشری،  دانستهبرخی 

معتقدن  )494 سخنانىد  و  و  الهى  است  کلمه  خداوند  آن  مبدأ  که 
ی گوناگون به اولیاء و پیامبرانش  هاکه به شکل  همان وحى است که

وحی را القای  علامه طباطبايی،  (.  669ق :  538شود )همو،ده میرسان
القای پن292  :   12تا،  انیِ معنا )طباطبائی، بیپنه هانی و سريع ( و 

القا  سود وزيان.    شروع و آغاز،(.  14  :14)همان،  داند.معنا به نفس می
وسوسه لغت  شیاطین  و  نزد  وحی  واژۀ  معانی  ديگر  پژوهان  از 

. برخی نیز (307:  1،  1371تفلیسی،؛  282:  1414،20)زبیدی،  است
اسمايل صینی،  )  دانندمی  به معنی الهام، اشاره، تلقین، توزيعآن را  
1414 :117) . 

ذکر    لغةقدر مشترک همه معانی لغوی »وحی« که در کتب  
شده همانا »استتار و خفا« هست که کسی به شخص ديگر حرفی  

 يا کتابتی را به نحو خفا القا کند.
 
 در آیات قرآن وحی واژگانی  کاربرد .4-2

 توان دريافت که با تأمل در آيات قرآن و توجه به سیاق آيات می
با وحی در قرآن    کاربرد واژۀ ارتباط خدا  به  ناظر  از    گاه  موجودات 

وْحَيْنا إِلى»  انسان است  جمله
َ
أ خِيهِ   مُوسى  وَ 

َ
أ :  10)يونس،  «وَ 



 67          ( 63- 74)   1404بهار و تابستان  ،  26  ی اپ ی ، پ 2، شماره  13و زبان قرآن، سال    ر ی پژوهشنامه تفس 

 

يَاطِي  َ  »  و گاه مربوط به ارتباط شیاطین با پیروانشان(.  87
َّ
 الش

َّ
وَإِن

مْ 
ُ
وك
ُ
وْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِل

َ
 أ
َ

 إِلى
َ
يُوحُون

َ
 . (121: 6)انعام،«ل

انسان است و هیچ موردی همواره وحی از جانب خدا به  بنابراين  
ن صورت  خدا  به  انسان  جانب  از  به وحی    ،گیردمیوحی  شیاطین 

حقیقتپیروانشان   وحی  در  نه  است  القائات اصطلاحی  وسوسه   .
شیطانی نیز گرچه همانند وحی پرشتاب، پنهانی و مرموز است، اما 

در اين است که در   های شیطانىوسوسه  های الهى باتفاوت الهام
و وحی الهى، حالت انبساط خاطر و نشاط به   الهام  هنگام دريافت

درحالیشخص دست می بهدهد.  جهت عدم    که وسوسه شیطانی 
دهد، احساس  اولیه انسان، هنگامی که روی میبا فطرت    هماهنگی

می  ايجاد  شخص  در  ناراحتى  و  گرفتگى  نوع  شود)داورپناه،  يک 
انب شیاطین به دوستانشان که از ج   يی ها (. وسوسه 370:  3ش،  1375

شود؛ هم از نظر کیفیت و هم کمیت با وحی خداوند متفاوت است. می 
اگر بخواهیم بین معانی لغوی و اصطلاحی »وحی« يک قدر مشترکی 

توانیم بگويیم که همان القای کلام است اما در معنی  می پیدا کنیم،  
سرعت در انتقال    گردد. می حو خاص به پیامبران القا  اصطلاحی به ن 

نیز  پیام: همان اصطلاح  آمده، در  لغت »اشاره سريع«  در  طور که 
واسطه بدون  کوتاه وحی  در  و  مادی  به  های  خدا  از  زمان  ترين 

کند؛ رسد. پنهانی بودن: لغت »سخن پنهان« را بیان میمخاطب می
ی است و تنها گیرندۀ  در اصطلاح هم وحی از دسترس عموم مخف

کند. الهامی بودن: در لغت به »الهام ناگهانی«  خاص آن را درک می
اشاره شده؛ در اصطلاح نیز وحی نوعی الهام ويژه است که از سوی  

گونه اختصاصی بودن: همان  رسد.خدا به قلب يا گوش مخاطب می
که در لغت »رساندن پیام خاص« وجود دارد، در اصطلاح نیز وحی 

ی افراد معیّن )پیامبران يا افراد برگزيده( است، نه برای همه.  هويژ
ی معنای لغوی آن است؛ يافتهبنابراين: اصطلاح وحی همان بسط

قرآن کريم معنای لغوی )اشاره سريع و پنهانی( را در سطحی بالاتر 
کار برده و به فرايند ارتباط خدا با بندگان خاص توسعه  و الهی به
 داده است.

 

 ندا شناسی واژۀ مفهوم -5
 : شناسی ندا از نظر لغوی و کاربرد قرآنی قابل بررسی استمفهوم 

 

 شناسی واژۀ ندا در لغت. مفهوم5-1

 گاهى  که  ،انددانسته   بلند شدن صدا و ظهور آن را به    ءندا  پژوهانواژه
اصل    راغببه باور    .شوداطلاق میيا خواندن با صدای بلند  صدا    بر

»ندى« به معنى رطوبت است و صوت را از آن جهت  نداء از ريشۀ  
اند که هر کس رطوبت دهانش بیشتر باشد کلامش نیکوتر نداء گفته

و رسول و ساير   -قرآن -در قرآن امور و حقائق يعنى )عقلو  است
کاملاً ظاهر و روشن است و جاذبه و  آيات( وجودشان مانند منادى

آن به  ترغیب  دعوتها  همان  مانند  ايمان  و  سوى  منادى  کننده 
ابن فارس،  306:  4ق،  1416راغب،  )است به   ه.ق(  1404؛  النَّدىَ: 

معنای شبنم که عبارت است از: شبنم آب، شبنم خیر، شبنم شر، 
و.... شبنم: آنچه از رطوبت به تو رسید. شبنم خیر، معروف   شبنم صدا

بود و دستش در خیر سخاوتمند   است و فلانی برای ما بسیار بخشنده
 ه.ق(. الندی: ندا و دعوت  1409)فراهیدى، خلیل بن احمد،   است.

کمان، و الندا: شبنم: رنگین  م(  1988)ابن دريد، محمد بن حسن،  
است)ابن شفق  سمت  به  ابرها  در  که  ه.ق(    1404فارس،  سرخی 

سخاوت  ريزد: در فلانی  میشبنم: آنچه در شب فرو    ؛الندی: رطوبت
الصَّوْتُ«    ( »نَدَى402:  9،  1421و بخشندگی وجود دارد)ابن سیده، 

نِدَاءً« يعنى او را با بلندترين صدايش   يعنى صدا بسیار رفت »نَادَاهُ
صداى بلند است در ا  شود که نداء خواندن بخواند. از اينها روشن می

مده:  قاموس و صحاح گفته: »النِّدَاءُ: الصوت« در مصباح و اقرب آ
»النِّدَاءُ: الدّعاء« و در اقرب افزوده: »الصوت المجرّد« بنابراين قید  

دهد بلند بودن در آن معتبر نیست ولى تدبّر در آيات قرآن نشان می
که رفع الصوت در آن معتبر است و مطلق صدا نیست. )قرشى، على  

اگر بخواهیم بین معانی لغوی و اصطلاحی »ندا«   ه.ش(  1371اکبر،  
توانیم بگويیم که همان دعوت و  میدر مشترکی پیدا کنیم،  يک ق

اما در معنی اصطلاحی علاوه بر معانی فوق به   بلند است  صدای 
 گردد.صوت تنها هم اطلاق می

 
 در آیات قرآنندا واژگانی  کاربرد. 5-2

  وَ إِذْ نادى»   )ع( در قرآن واژۀ ندا هم برای خطاب خداوند به موسی
( استفاده شده و هم به معنای دعوت 10/  26) الشعراء: « مُوسىرَبُّکَ  

لاةِ »به نماز آورده شده است:    الصَّ
َ

مْ إِلى
ُ
يْت
َ
 (58/ 5  )المائده: «وَ إِذا ناد

ودِيَ » يعنى به نماز خوانده شديد. در آيۀ شريفۀ: 
ُ
لاةِ مِنْ   إِذا ن لِلصَّ

جُمُعَة
ْ
ظ مخصوصى ( نداى نماز حکايت از الفا 9/ 62)جمعه:  « يَوْمِ ال

دارد که در شريعت بدان اشاره شده و مطلق صدا منظور نیست؛ بلکه 

ةِ » صدايی است که مفهوم دارد. مثلًا: در آيۀ  
َّ
جَن

ْ
صْحابَ ال

َ
وْا أ

َ
وَ ناد

مْ 
ُ
يْك
َ
ل
َ
 سَلامٌ ع

ْ
ن
َ
( که ندای انسان به انسان است و 46/  7)اعراف: « أ

دا به مفهوم  منظور بالا بردن صدا است. اگرچه در بعضى از آيات، ن

 نادى »   مطلق دعا و خواندن است. برای نمونه: در آيۀ 
ْ
   إِذ

ُ
ه نِداءً   رَبَّ

ا  فِيًّ
َ
از خدا براى خود فرزندى   )ع( ( حضرت زکريّا  19/3  )مريم:   « خ

ناظر به معنى مخفى بودن از مردم است يعنى   "خَفِیًّا"خواسته و واژۀ  
: 1412؛ طبرسی،   4/360:  1374در خفاء و خلوت خدا را ندا کرد)راغب، 

4  /27.) 
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  "ندا "ارتباط بین معنای لغوی و اصطلاحی    توانهمچنین می
در اصطلاح هم، ندا   →بلندی صدا )لغوی( گونه نتیجه گرفت: اين

در    →همیشه با صدا و توجه آشکار همراه است. از فاصله )لغوی(  
اصطلاح نیز ندا اغلب از جايگاهی برتر )مثل خداوند يا اهل بهشت(  

در کاربرد قرآنی نیز   →شود. جلب توجه )لغوی(  متوجه ديگری می
  ای برای انتقال پیام مهم است. اصطلاح قرآنی »ندا« درندا مقدمه 

حقیقت همان معنای لغوی آن است که در سطحی متعالی به کار 
رفته؛ يعنی صدا زدن آشکار برای توجه دادن به حقیقتی مهم. در  

ها، و گاه قرآن، اين ندا گاه از سوی خدا به پیامبران، گاه میان انسان 
 شود. در قیامت میان اهل بهشت و دوزخ واقع می

توان دريافت که  آيات مختلف میی ندا در سیاق  با بررسی واژه
کار رفته بهمترادف با وحی    گاه در معنای اصلیِ خود و گاه   واژه ندا

 است: 
 
 ( طرف انسان به انسان به معنای صدا زدن)ازندا . 5-2-1

 سَلامٌ  »  صدا زدن اصحاب اعراف  -
ْ
ن
َ
ةِ أ
َّ
جَن

ْ
صْحابَ ال

َ
وْا أ

َ
وَ ناد

مْ 
ُ
يْك
َ
ل آواز  ؛  (46/  7)اعراف:  «عَ را  بهشت  اهل  اعراف  از  مردانی 
. سلام اصحاب اعراف به بهشتیان،  دهند که سلام بر شما بادمى

با صداى بلند)انسان به انسان( صدا زدن با صدای بلند و اعلان  
ندارد کردن   وحی  با  ارتباطی  ابن  6/186:  1371  )مکارم،هیچ  ؛ 
 . (8/108ق: 1420عاشور،

سخن گفتن اصحاب اعراف با کفرپیشگان در قیامت، با صدايى    -

    وَ نادى»رسا و بلند)انسان به انسان(  
ً
رافِ رِجالً عْ

َ ْ
صْحابُ الْ

َ
أ

هُم
َ
ون
ُ
ن    يَعْرِف

ْ
غ
َ
أ ما  وا 

ُ
قال مْ 

ُ
ما    بِسِيماه وَ  مْ 

ُ
جَمْعُك مْ 

ُ
ك
ْ
ن عَ

 
َ
ون ُ بِِ

ْ
ك
َ
سْت

َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 .( 48: 7)اعراف،«ك

سوى برخى افراد با فرياد بلند از وراى صدا زدن پیامبر اکرم از    -

  »  ادبانه)انسان به انسان(ها با لحنى بىاتاق
َ
ك
َ
ون
ُ
ذِينَ يُناد

ه
 ال
َّ
إِن

 
َ
ون

ُ
مْ لا يَعْقِل

ُ
ه ُ
َ
بَ
ْ
ك
َ
حُجُراتِ أ

ْ
  (4:  49  )حجرات،  1« مِنْ وَراءِ ال
 . (3340/ 6ق:  1425 سید قطب، ؛18/311ق: 1390 )طباطبايی،

از ناحیه قوم ثمود، براى پى   )ع(  صالحکننده شتر  صدا زدن پى   -

انسان(   به  )انسان  صالح  شتر  رِ  »کردن 
ُ
ذ
ُّ
بِالن  

ُ
مُود

َ
ث  
ْ
بَت

َّ
ذ
َ
ك

 
سوره حجرات در شأن گروهى از تمیم نازل شده است. آنان هنگامى که    5تا    1. آيات  1

آله شدند با صداى بلند فرياد زدند: اى محمّد، به  وارد مسجد پیامبر صلى الله علیه و  
البیان،  خدا صلى الله علیه و آله شد.) مجمعنزد ما بیا. اين رفتار باعث رنجش رسول

 ( 358 /- 357، ص 4؛ الکشّاف، ج 195 /-194، ص  10  /-9ج 

السلام است.) تفسیر  . در چند روايت آمده است که مقصود از» مؤذّن« امام على علیه2
 ( 124/-122، ح 32، ص 2رالثقلین، ج نو

عاطى
َ
ت
َ
ف صاحِبَهُمْ  وْا 

َ
ناد

َ
رَ   ف

َ
عَق
َ
قمر،«ف به 29و    23:  54)   .)

گرفتند  تصمیم  لجوج  و  خودخواه  و  سرکش  قوم  اين   هرحال 

به آنها اخطار کرده    "صالح"  که  حالى  را از پاى درآورند، در  "ناقه"
عذاب   کوتاهى  فاصله  در  برسانند  ناقه  به  آزارى  اگر  که  بود 
دامانشان را خواهد گرفت، اما آنها بدون اعتنا به اين امر يکى از  

کار آمد، و ناقه را پى  ياران خود را صدا زدند، و او به سراغ اين 
 (. 23/55ش: 1371کرد)مکارم،

  يک منادی اعلام گرفتارى ظالمان به لعنت خداوند، از سوى    -

انسان(   به  قیامت)انسان  در  بلند  صداى  نادى»با  صْحابُ    وَ 
َ
أ

هَلْ  
َ
ا ف

ًّ
نا حَق نا رَبُّ

َ
نا ما وَعَد

ْ
 وَجَد

ْ
د
َ
 ق
ْ
ن
َ
ارِ أ

َّ
صْحابَ الن

َ
ةِ أ
َّ
جَن

ْ
ال

عَمْ  
َ
وا ن

ُ
ا قال

ًّ
مْ حَق

ُ
ك  رَبُّ

َ
مْ ما وَعَد

ُ
ت
ْ
  وَجَد

ْ
ن
َ
هُمْ أ

َ
 بَيْن

ٌ
ن
ِّ
ذ
َ
 مُؤ

َ
ن
َّ
ذ
َ
أ
َ
ف

الِمِي  َ 
ه
الظ  

َ
عَلَ  ِ

ه
الِلَ  

ُ
ة
َ
عْن
َ
جهت  44:  7  )اعراف،  2. « ل سؤال  اين   )

(. نادی مظلق  7/209ش:  1364،  سرزنش و شرمساری است )قرطبی
 صدا زدن است. 

خود،  - قوم  میان  در  بلند  صداى  با  فرعون  به  اعلام  )انسان 

حاکمیّ  انسان( بر  گرفتن  اقرار  مصربراى  در  خود  نادى»  ت    وَ 

وَ هذِهِ   مِصَْْ   
ُ
ك
ْ
مُل لِىي  يْسَ 

َ
ل  
َ
أ وْمِ 

َ
ق يا  قالَ  وْمِهِ 

َ
ق ي  ِ

ف   
ُ
وْن فِرْعَ

 
َ
ون بْصُِْ

ُ
ت لا 

َ
ف  
َ
أ ي  ِ

حْن 
َ
ت مِنْ  جْرِي 

َ
ت هارُ 

ْ
ن
َ ْ
  . (51:  43)زخرف،3« الْ

گیرد بر مملکت  روز کار موسى بالا میههمین که فرعون ديد روزب
کار زده پس از آنکه مردم را گرد آورد، در  ه  خود ترسید و نیرنگى ب

آنان ب آيا کشور پهناور ه  میان  سخنرانى پرداخت و گفت: اى قوم 
کنم،  دلخواه خود در آن حکمرانى میه  مصر از آن من نیست، که ب

قوى  ثروت  و  پادشاهى  در  من  که  بود  اين  بیان  از  منظورش  و 
 (. 240/ 22تا: هستم)طبرسی، بی

منظور   .(32:  40)غافر،    4«خافُ عَلَیْکُمْ يَوْمَ التَّنادی أَيا قَوْمِ إِنِّ»  -

. در اصل تنادى است و کسره دال  روز قیامت است   "يوم التناد"  از
علامت حذف ياء است. درباره اينکه چرا روز قیامت روز تنادى است 

کنند و اند: که اهل عذاب يکديگر را با ويل و هلاکت ندا میگفته
على  گفته کنند)قرشى،  ندا  را  يکديگر  جهنّم  و  بهشت  اهل  اند 
 ه.ش(.  1371اکبر

نادى.  3 آيا   »  بلند در میان قوم خود گفت:  با صداى  يعنى فرعون خودش  فرعون« 
پادشاهى بر مصر از آن من نیست ...، احتمال دارد بین بزرگان و درباريان گفته باشد 
از  و محتمل است نسبت ندا به فرعون مجازى باشد و مقصود امر به ندا و اعلام 

 ( 137/ -136، ص 25، جزء 14المعانى، ج ى وى باشد.) روحسو

به 4 ظالمان  متقابل  فرياد  مقصود،  احتمال،  يک  اساس  بر  فرجام .  جهت  به  يکديگر 
 ( 813، ص  8 /-7البیان، ج شومشان است.) مجمع
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  براى سوار شدن بر کشتى، با صداى بلند فرزندش  )ع(  نوح  -

بْ    وَ نادى»  خواندرا فرا می
َ
َّ ارْك ي

َ ي مَعْزِلٍ يا بُن  ِ
 ف 
َ
 وَ كان

ُ
ه
َ
وحٌ ابْن

ُ
ن

 ( 61/ 12( )طبرسی، بی تا:42: 11)هود،« مَعَنا
در  صدا    - الهى  منادى  سوى  از  بلند  فرياد  با  بهشتیان  زدن 

مُ  »  بهشت، درباره سبب وراثت بهشت از سوى آنان
ُ
ك
ْ
 تِل
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ود
ُ
وَ ن

 
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
ت مْ 

ُ
ت
ْ
ن
ُ
بِما ك مُوها 

ُ
ت
ْ
ورِث
ُ
أ  
ُ
ة
َّ
جَن

ْ
)اعراف،«ال منادى 43:  7.   )

کند که: اين است آن بهشت که در دنیا به شما  الهى، آنها را ندا مى
شد. اين جمله را ممکن است منادى هنگامى بگويد  وعده داده مى

اند و  داخل آن نرفته ه  نگرند و هنوز بکه آنها منظره بهشت را مى 
کند ممکن است پس از ورود به آنها گفته شود. منادى اضافه مى 

طورى که میراث حق وارث  که بهشت میراث شماست. يعنى همان
زيرا خدا را به يکتايى پرستش  است، بهشت هم حق مسلم شماست،  

 (. 109/ 9کرديد و دستوراتش را گردن نهاديد)طبرسی، 
 
 ( انسان به خدااز جانب دعا )ندا   به معنایندا  .5-2-2

در بعضى از آيات، ندا به معنى مطلق دعا و خواندن به کار رفته   -

ا  »است. به عنوان مثال: در آيۀ   رِيَّ
َ
ك
َ
هُ ز

َ
بْد  عَ

َ
ك رُ رَحْمَتِ رَبِّ

ْ
ذِك

 نادى
ْ
ا   إِذ فِيًّ

َ
 نِداءً خ

ُ
ه  )ع(( حضرت زکريّا  3و    2:  19  .)مريم،«رَبَّ

اگر مراد از نداء صداى طلب فرزند نموده است. از خدا براى خود 

به معنى مخفى بودن از مردم است يعنى در    "خَفِیًّا"بلند باشد  
اند که حضرت زکريّا خفاء و خلوت خدا را ندا کرد در علتّ ندا گفته

در اثر احوال بد فرض کرده که از خدا دور شده لذا خدا را ندا    )ع(
 ( 360: 4، 1374خدا( )راغب، کرده است.)ندا از طرف انسان به

  وَ نادى »با صدايى بلند و رسا براى نجات پسرش    )ع(   دعاى نوح  -

 وَ  
ُّ
حَق

ْ
 ال
َ
ك
َ
د
ْ
 وَع

َّ
لَِي وَ إِن

ْ
ه
َ
ي مِنْ أ ِ

 ابْن 
َّ
قالَ رَبِّ إِن

َ
 ف
ُ
ه وحٌ رَبَّ

ُ
ن

حاكِمِي  َ 
ْ
مُ ال

َ
حْك

َ
 أ
َ
ت
ْ
ن
َ
نوح از روى تعظیم و در  (45: 11 )هود،« أ

 ( 12/67)طبرسی، بی تا: را ندا کرده گفتخواست پروردگار خود 
وحی هیچ توان گفت می به درگاه خدا، )ع(  دعاى نوح با توجه به  -

گیرد. تفاوت ندا با وحی در گاه از طرف انسان به خدا صورت نمی

 نادى»همین مورد است.  
ْ
 إِذ
ً
وحا

ُ
    وَ ن

ُ
ه
َ
جَبْنا ل

َ
اسْت

َ
بْلُ ف

َ
مِنْ ق

 مِنَ 
ُ
ه
َ
ل
ْ
ه
َ
يْناهُ وَ أ جَّ

َ
ن
َ
عَظِيمِ   ف

ْ
رْبِ ال

َ
ك
ْ
يعنى   (76:  21  .)انبیاء،«ال

به ياد آر نوح را که پروردگار خود را در عصرى قبل از ابراهیم ما  
خواند و ما دعايش را مستجاب کرديم، در واقع ندا در اينجا را مى

 (.14/432:  1374با توجه به سیاق آيه به معنی دعاست)طباطبايی، 

 
 . 26پروردگارا از کافران احدى را بر روى زمین باقى مگذار. سوره نوح، آيه  .1

خواهم. سوره  چنین خواند که: من زيردست شدم و از تو يارى مى  پروردگار خود را   .2
 . 10قمر، آيه 

 لام در کلمه   (75:  37. )صافّات،«نُوحٌ فَلَنعِْمَ المُْجِیبُونَوَ لَقَدْ نادانا  »  -

هر دو لام قسم است. و اين دو سوگند   "لنعم" و در کلمه "لقد "
کند.  دلالت بر کمال عنايت به نداى نوح و اجابت خداى تعالى مى

و خداى سبحان خود را در اجابت کردن نداى نوح مدح کرده. و  

يکى   اينکه  با  را  خود    "کنندگاناجابت  -مجیبون"  استاگر 
طورى که از سیاق استفاده به  -خوانده، به منظور تعظیم است. و

منظور از نداى نوح همان نفرينى است که به قوم خود   -شودمى
کرد و به درگاه پروردگار خويش براى هلاکت آنان استغاثه نمود، 

« 
ْ
رْضِ مِنَ ال

َ ْ
 الْ

َ
رْ عَلَ

َ
ذ
َ
وحٌ رَبِّ لا ت

ُ
 وَ قالَ ن

ً
ارا يَّ

َ
  1« كافِرِينَ د

صِْْ » و آيه(  26: 71 )نوح،
َ
ت
ْ
ان
َ
وبٌ ف

ُ
ل
ْ
ي مَغ

ن ِّ
َ
 أ
ُ
ه عا رَبَّ

َ
د
َ
  )قمر، 2« ف

( بنابراين در اين آيات ندا  17/220:  1374طباطبايی،  )  (10:  54
 دعا کردن است.به معنای 

نادى»  -  
ْ
إِذ ا  رِيَّ

َ
ك
َ
ز     وَ 

َ
ت
ْ
ن
َ
أ وَ   

ً
رْدا

َ
ف ي  ِ

رْن 
َ
ذ
َ
ت لا  رَبِّ   

ُ
ه ُ  رَبَّ ْ ب 

َ
خ

وارِثِي  َ 
ْ
و به ياد آر زکريا را در آن زمان که   (89: 21 ) انبیاء،3. «ال

پروردگارش را ندا کرد، و از او درخواست فرزند نمود)طباطبايی، 
ه  ندا از جانب انسان ب  (379:  18( )فرهنگ قرآن،  445/ 14:  1374
 باشد و واژۀ ندا در معنی اصلی خود به کار رفته است. میخدا 

 
 از طرف خدا به انسانندا  .5-2-3

 کار رفته است: ههنگامی که از طرف خدا به انسان است در دو معنا ب
 )از طرف خدا به انسان(  به معنای صدا زدن جهت بازخواست  -1
جهت    - بلند،  صدايى  با  قیامت  در  مشرکان  از  بازخواست 

 آمیز خود)خدا به انسان( پاسخگويى عقايد شرک

يَوْمَ  » تَزْعمُُونَوَ  کُنْتُمْ  الَّذِينَ  شُرَکائیَِ  أَيْنَ  فَیَقُولُ   . «يُنادِيهِمْ 
:  41  فصّلت،)  «وَ يَوْمَ يُنادِيهِمْ أَيْنَ شُرَکائیِ»(  74و    62:  28  )قصص،

)آلوسی،47 مشرکان  توبیخ  و  بازخواست  جهت  ندا   ق: 1415  ( 
نیست،  ( ندا در اينجا از طرف خدا بر انسان است ولی وحی  10/307

نه حامل پیام است و نه گفتگويی صورت گرفته است. تنها خواندن  
 با صدای بلند است. 

بازخواست از مشرکان با صداى بلند در قیامت، درباره برخورد    -
... وَ يَوْمَ يُنادِيهِمْ فَیَقُولُ ما ذا   وَ قِیلَ ادْعُوا شُرَکاءَکُمْ»آنان با انبیا:  

( 16/94:  1374( )طباطبايی، 65و    64:  28  قصص،)«أجََبْتُمُ الْمُرْسَلِینَ
 ينادی در اينجا منظور بازخواست کردن با صدای بلند است.

 ندا به معنای وحی)از طرف خدا به انسان(  -2

سوره مريم، نداى در اين آيه به معناى صداى آهسته و نداى خفیف   3. به قرينه آيه  3
 است. 
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نادى»  به عنوان نمونه:  إِذْ  مُوسى  وَ  الشعراء:«رَبُّکَ   (  26/10 .)
ستمگر هنگامی را که پروردگارت موسی را ندا داد که به سراغ قوم  

خداوند موسی را فراخواند تا از طريق کلماتی که بدون واسطه    برو.
 (. 19/119: 1420فرشته شنید وحی را بر او آشکار کند)ابن عاشور،

 
 ندا به معنی صدا و صوت. 5-2-4

استهزاى اذان مسلمانان از جانب گروهى از اهل کتاب و کافران    -

وا لا  » صداى بلندهنگام اذان گفتن آنان با 
ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
يا أ

وا  
ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

ه
 مِنَ ال

ً
عِبا

َ
 وَ ل

ً
زُوا

ُ
مْ ه

ُ
ك
َ
وا دِين

ُ
ذ
َ
خ
َّ
ذِينَ ات

ه
وا ال

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
ت

وْلِ 
َ
أ ارَ 

َّ
ف
ُ
ك
ْ
ال وَ  مْ 

ُ
بْلِك

َ
ق مِنْ  كِتابَ 

ْ
إِذا  ال وَ   ... مْْياءَ 

ُ
ت
ْ
ي
َ
    ناد

َ
إِلى

 
ً
عِبا

َ
ل وَ   

ً
زُوا

ُ
وها ه

ُ
ذ
َ
خ
َّ
ات لاةِ  . يک  58و    57:    5)مائده،  « الصَّ  )

نماز اذان   احتمال در تفسیر آيه اين است که هرگاه مؤذّن براى
مىمى آن  استهزاى  به  ؛ 329،  4/- 3پرداختند.)طبرسی،  گفت 

است )ابن    ناديتم منظور صدای اذان  (1/650:  1407زمخشری،  
 . (5/140: 1420 عاشور،

ذِينَ  »  صداى بلنداذان گفتن مسلمانان صدر اسلام با    -
ه
هَا ال يُّ

َ
يا أ

وا إِذا  
ُ
ودِيَْآمَن

ُ
اسْعَوْا إِلى  ن

َ
جُمُعَةِ ف

ْ
لاةِ مِنْ يَوْمِ ال رِ    لِلصَّ

ْ
ذِك

 ِ
ه
،  1420( ندا همان اذان نماز است.)ابن عاشور،9:  62  )جمعه،  «الِلَ
 .(1407:4/532؛ زمخشری ،28/197

لزوم ترک خريد و فروش و رفتن به سوى نماز جمعه با شنیدن    -

وا إِذا  »صداى اذان  
ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
ودِيَْيا أ

ُ
لاةِ مِنْ يَوْمِ  ْْن لِلصَّ

إِلى اسْعَوْا 
َ
ف جُمُعَةِ 

ْ
ِ   ال

ه
الِلَ رِ 

ْ
هرگاه   (9:    62)جمعه،  «ذِك

 . (6/320ش: 1375شود)طبرسی، نمازجمعه اعلام 

مْْوَ إِذا  »گفتن اذان با صداى بلند و رسا، امرى پسنديده    -
ُ
ت
ْ
ي
َ
  ناد

لا   وْمٌ 
َ
ق هُمْ 

َّ
ن
َ
بِأ  

َ
ذلِك  

ً
عِبا

َ
ل وَ   

ً
زُوا

ُ
ه وها 

ُ
ذ
َ
خ
َّ
ات لاةِ  الصَّ  

َ
إِلى

 
َ
ون

ُ
: 18( فرهنگ قرآن،  9:  62)جمعه،  و  (.58:  5  )مائده،  1. «يَعْقِل
370) . 

و  "وحی "توان دريافت دو واژۀ  پیش گفته میبا توجه به نکات  

از لحاظ معنای لغوی متباين هستند. ولی در آيات قرآن دارای   "ندا"

: اشاره پنهانی و سريع، نطق  "وحی"حکمی متفاوت هستند. دربارۀ 
 الهام، ايجاد صدا،   خرد و  شنیدن، فهمیدن، عقل و  و بیان همراه با

: صوت همراه با معنی، بلند  "ندا"کلمه، به سخن درآوردن. دربارۀ  
کردن صدا، صدايی که مفهوم دارد، سخن گفتن، به عقل و کتاب 

آياتی که در آنها واژۀ ندا مترادف با  و رسول هم اشاره شده است.  

 
. توبیخ استهزاکنندگانِ اذان گفته شده با صداى بلند، با تعبیر» قوم لايعقِلون«، نشان    1

 دهد که اذان با صداى بلند پسنديده است.مى

و نوع ترادف در آنها بیان    گرفتهمورد بررسی قرار    ،واژۀ وحی است 
 شود:می

 

 واژگانی واژۀ ندا در مفهوم وحی بررسی ترادف -6
ترادف واژگانی واژۀ ندا در مفهوم وحی در دو قسمت ترادف کلی و 

 گردد. جزئی بررسی می

 
 ترادف کلی. 6-1

ايجاد صدا از سوى خدا در درخت، هنگام وحى به   بهدر قرآن    -

شده  )ع(موسى ودِيَ »  .است  اشاره 
ُ
ن تاها 

َ
أ ا  مَّ

َ
ل
َ
ِ    ف

شاطِىئ مِنْ 

 يا مُوسى 
ْ
ن
َ
جَرَةِ أ

َّ
ةِ مِنَ الش

َ
مُبارَك

ْ
عَةِ ال

ْ
بُق
ْ
ي ال ِ

يْمَنِ ف 
َ ْ
وادِ الْ

ْ
  ال

مِي  َ 
َ
عال

ْ
ُ رَبُّ ال

ه
ا الِلَ

َ
ن
َ
ي أ
همین که نزديک   (30  :28،. )قصص«إِن ِّ

از  ندايى  مبارک  قسمتى  در  وادى  راست  سمت  از  آمد،  آتش 
گوش موسى رسید. اين بقعه مبارک همانجاست که ه  درخت، ب

 بِالْوادِ المُْقَدَّسِ  فَاخْلعَْ نَعْلَیْکَ إِنَّکَ»موسى دستور داد:  ه  ند بخداو
 . ( 12: 20طه، ) «طُوىً

موسى  - با  خداوند  قابل    )ع(  سخن  صدائی  ايجاد  به صورت 
ابن عاشور    (164)نساء /    2. «تَکْلِیماً  وَ کَلَّمَ اللَّهُ مُوسى»شنیدن بوده.  

برای ما يک صفت مستقل و مربوط  نويسد: کلام خداوند متعال می
به فرشتگان و رسولان است)ابن عاشور، اراده خداوند   به رساندن 

اگر  4/318ق:  1320 دريافت کردند.  از خدا وحی  آنها  زيرا همه   .)
کس  خداوند با موسی صحبت کرد، اين نوعی از وحی است و هیچ

باره توضیح نداده. فقط داند چگونه محقق شده زيرا قرآن در اين مین
و کیفیت آن و  دانیم که وحی از جنس صحبت بود. اما ماهیت  می

 از امور غیبی  چه حس يا قدرتی آن را دريافت کرد،موسی با  اينکه  
قطب، همان  2/805ق:  1425  است)سید  الهی  آيه کلام  اين  در   )

 ند. اوحی و دارای و ترادف کامل
 )ع(دا با حضرت موسیبه همین جهت، آيات ديگر از تکلیم خ
کنند: و از جانب راست در اين واقعه به وحی و سخن رمز تعبیر می

طور او ]موسی[ را ندا داديم و در حالی که با وی راز گفتیم، او را به 

ورِ  »خود نزديک ساختیم)خدا به انسان(.  
ُّ
اهُ مِنْ جَانِبِ الط

َ
يْن
َ
اد
َ
وَن

ا جِيًّ
َ
ن اهُ 

َ
بْن رَّ
َ
وَق يْمَنِ 

َ ْ
ديگر  (52:  19  م،)مري  «الْ در جايی  فَلَمَّا  »  و 

رَبُّکَ   و إِذْ نادى»و همچنین  (  11  :20، . )طه«أتَاها نُودیَِ يا مُوسى
 . (10 :26،)شعراء «أَنِ ائتِْ الْقَوْمَ الظَّالمِِینَ مُوسى

خداوند با او تکلّم کرد و همگى صداى آن را شنیدند، زيرا خداوند کلام را در درخت  
  اضر در آنجا آن را شنیدند. ايجاد کرده، به اطراف آن پراکند تا جايى که تمامى افراد ح

 ( 676، ح 574، ص  1؛ تفسیر نورالثقلین، ج 121)التّوحید، صدوق، ص 
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مُوسى»  آياتدر   يا  نُودیَِ  أتَاها  رَبُّکَ  فَلَمَّا  أَنَا  طُوىً   إِنِّی   ... »   
به موسى ندا شد اين منم پروردگارت و اينک   (12و    11:  20)طه،

تو در محضر منى، و وادى طوى به همین جهت تقديس يافته پس  
شرط ادب به جاى آور و کفشت را بکن و به همین ملاک هر مکان  

به باب مفاعله و معنای   "ندا"واژه    يابد.و زمان مقدسى تقدس مى
ص يا دو چیز  غالب آن »مشارکت« است، يعنی بیان شرکت دو شخ 

را شنید از آن   "إِنِّی أَنَا رَبُّکَ   يا مُوسى"  در فعل. موسى وقتى نداى
پروردگار او، و کلام، کلام او    "ندا"  طور يقین فهمید که صاحببه

که    وند به او بوده،خداجانب  از    "وحیى "  است، چون کلام مذکور

وحى، و خود خداى تعالى تصريح کرده بر اينکه خدا با احدى جز به  
کند، هرچه بخواهد  يا از وراى حجاب، و يا به ارسال رسول تکلم نمى

مى وحى  خود  اذن  وکندبه  آيه  .  لِما  »  در  فَاسْتمَعِْ  اخْتَرْتُکَ  أَنَا  وَ 

مشیت الهى بدين   "فَاسْتمَِعْ لِما يُوحى"  ( جمله13:  20)طه،«يُوحى
مل نبوت و تعلق گرفته که فردى از انسان را وا بدارد، تا مشقت ح

رسالت را تحمل کند، و چون در علم خدا موسى بهتر از ديگران  

به   "وَ أَنَا اخْتَرْتُکَ "  بوده بدين جهت او را اختیار کرده است. جمله
شود از قبیل صدور امر به نبوت و  طورى که از سیاق استفاده مى

رسالت است، و انشاء است نه اخبار، بنابراين گوش دادن به فرمان  

پس به آنچه  "  فرمود  لذا به او  ضامن رسالت و نبوت او است.  وحى

پس وحی گفتگويی است که حامل   ."شود گوش فرا دهوحى مى
سوره طه  13خداوند در آيه  (.194:  1363،14، پیام است)طباطبايی

در ترادف  کند. لذا بر اساس سیاق واژۀ نودی  واژۀ وحی را بیان می

ٍ  » همچنین خداوند فرمود:کامل با واژۀ وحی است. 
َ

 لِبَشَ
َ
وَ ما كان

  
ً
وْ يُرْسِلَ رَسُولً

َ
وْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أ

َ
 أ
ً
 وَحْيا

َّ
ُ إِلً

ه
 الِلَ

ُ
مَه
ِّ
ل
َ
 يُك

ْ
ن
َ
أ

يَشاءُ  ما  نِهِ 
ْ
بِإِذ  َ يُوحِي

َ
فهمیده 51:  42)شوری،  1« ف آن  از  (که 

کند در صورتى  با او تکلم مىشود که میان خدا و کسى که خدا مى
به وسیله   تنها  نباشد، و  يا حجاب  به وسیله رسول و   "وحى"که 

نیست، و وقتى هیچ واسطهصورت گیرد، هیچ واسطه نبود اى  اى 
نمى را جز خدا همکلام خود  مورد وحى کسى  در شخص  و  يابد، 

شنود، زيرا اگر  کند، و غیر کلام او کلامى نمىوهمش خطور نمى
کَلَّمَ  »  احتمال دهد متکلم غیر خدا باشد، و يا کلام غیر او باشد، ديگر

شود. اى نباشد، صادق نمىکه واسطه  طورى  به«  تَکْلِیماً  اللَّهُ مُوسى
تکلم   از  کنايه  وحی  نودی  است.و  عطیه،  خداوند  ق،  1422  )ابن 

4/39 ) 

 
دهد، مگر يا از وحى، يا از  هیچ بشرى را خداوند طرف صحبت و کلام خود قرار نمى .1

 .شود به او به اذن خداوند آنچه بخواهدپشت پرده، يا با فرستادن رسولى پس وحى مى

می مريم  سوره  در  جانِبِ »فرمايد:  خداوند  مِنْ  يْناهُ 
َ
ناد   وَ 

ا  جِيًّ
َ
بْناهُ ن رَّ

َ
يْمَنِ وَ ق

َ ْ
ورِ الْ

ُّ
( و در سوره قصص 19:52)مريم،  «الط

ةِ مِنَ  »  فرمايد:می
َ
مُبارَك

ْ
عَةِ ال

ْ
بُق
ْ
ي ال ِ

يْمَنِ ف 
َ ْ
وادِ الْ

ْ
ِ ال
مِنْ شاطِىئ

جَرَة
َّ
مفهوم (  30:  28  )قصص،« الش آيه  بنابر  خدا   ،اين  تکلم  در 

و  داشته  وجود  مقام حجابى  در  پیام  آورنده  يا  و  حجاب،  ثبوت  لی 

نیز وحى    زيرامنافات ندارد،    "وحى "  در قالبتکلیم، يا تحقق تکلیم  
مانند ساير افعال خدا بدون واسطه نیست، چیزى که هست امر دائر  

را   کلام  که  است  مخاطبى  توجه  به  مى  دريافتمدار  اگر  کند، 
و آن واسطه میان   اى که حامل کلام خداوند است، توجه شودواسطه

آن کلام همان رسالتى   اين صورت  در  باشد،  او و خداوند حاجب 
آورد، و وحى آن فرشته است )ديگر به چنین  اى مىاست که فرشته

شود فلانى با خدا يا خدا با فلانى تکلم کرد( و اگر  چیزى گفته نمى
صورت   متوجه خود خداى تعالى باشد، وحى او خواهد بود )در اين

او سخن گفت(  با  ست گفته شود خدا اورا به سخن در آورد و  صحیح ا
آيات   به  سیاق  لِما »موسی  به    خداوند  خطابمربوط  فَاسْتمَِعْ 

مؤيد اين برداشت است زيرا در اينجا از ندای (  13:  20)طه،«يُوحى
:  14  ،1363،  )طباطبايی  خداوند از جانب طور با وحی ياد شده است.

با اينکه از لحاظ لغوی متباين هستند    "وحی و ندا"( بنابراين  192
 . دارندولی در اين آيه با توجه به سیاق ترادف کامل 

 ، )قصص  «وَ ما کُنتَْ بِجانبِِ الطُّورِ إِذْ نادَيْنا ....»در آيه شريفه  

آيه شريفۀ  (46  :28 وىً »  و 
ُ
سِ ط

َّ
د
َ
مُق
ْ
ال وادِ 

ْ
بِال  

ُ
ه رَبُّ ناداهُ   

ْ
.  «إِذ

آن   (16  :79  ،)نازعات از  که  است  ندايى  همان  نداء  اين  از  مراد 
 دور آتشى را در طور ديد، برخاست   درخت، در شبى که موسى از

از تکلیم خدا با حضرت    در اين آيات  .(71/ 16:  1374  )طباطبايی،
با توجه به قرائن و    کنند.رمز تعبیر می به وحی و سخن    )ع(موسی

های  از آيات فوق نازل شده و حامل پیام   سیاق در آيات قرآن که بعد
موسی   بر حضرت  همان  است تشريعی  هم  پیام  حامل  گفتگوی   .

ترادف کامل بین وحی و ندا نیز  اين آيات  در  وحی است. بنابراين  
 برقرار است. 

متعال    اشاره شده که منظور خدای   نکته به اين    روايات تفسیری در  
الهی است. در روايتی از ابن  حامل پیام است و وحی  از ندا گفتگوی  

ابٍ  ": که   عباس آمده 
َّ
جَرَۀ عَن

َ
ِ ش

ارُ ف 
َّ
ا الن

َ
إِذ
َ
ارِ ف

َّ
حْوَ الن

َ
 ن
َ
ه وَجَّ

َ
ا ت مَّ

َ
ل

  
َ
ک
ْ
هْ تِل َ

ْ ارِ وَ شدۀُ ض 
َّ
 الن

َ
ک

ْ
وْءِ تِل

َ
 مِنْ حُسْنِ ض

ً
با عَجِّ

َ
فَ مُت

َ
وَق
َ
ف

یَا   جَرَهْ 
َّ
الش مِنَ  اءَ 

َ
د
ِّ
الن سَمِعَ 

َ
ف جَرَهْ 

َّ
 الش

َ
ک رَبُّ ا 

َ
ن
َ
أ  
إِن ِّ   " .مُوسَى 

که به آتش نگريست متوجّه شد که آتش در درخت  هنگامی موسی  
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  انگور است. از زيبايی نور آتش و شدّت سبزی درخت تعجّب کرد. در 
.  هنگام اين نداء را از درخت شنید: ای موسی من پروردگار توام   اين 
و   ( 87:  13 ، 1403( )مجلسی، 188:   9 ، 1383 ( )برازش، 12: 20،  )طه 

 نیز در علل الشرايع آمده است: 

نِي 
ّ
ه سئل عن  )ص(عن الن

ّ
ه    هان

ّ
سِ فقال لْن

َّ
د
َ
مُق
ْ
وادِ ال

ْ
بِال

  ُ
ه
مَ الِلَ

ه
ل
َ
ست فيه الْرواح و اصطفيت فيه الملائكة وَ ك

ّ
قد

   عز و جل مُوسى
ً
لِيما

ْ
ك
َ
که از وادی   )ص(. و در مصائب پیغمبرت

الحرام سؤال شد و فرمود: »چون ارواح در آن حرمت يافتند ملائکه  

صحبت    "با موسیمستقیماً  "در آن برگزيده شدند و خدای سبحان.  
)فیض کاشانی، و رسالت  302:  3،  1415  کرد.«  منبع وحی  زيرا   )

آمد، موسی فقط ندا و نطق میالله جل جلاله از درخت   است و کلام
کرد)واحدی،  میشنید زيرا خداوند متعال در آن نطق  میرا از درخت  

 . ( 516ق: 1415
براى خوددارى از ذبح    )ع(ابلاغ وحى با صداى بلند به ابراهیم  -

ِ »فرزندش)خدا به انسان(  
جَبِي  

ْ
 لِل
ُ
ه
ه
ل
َ
ما وَ ت

َ
سْل
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
    ف

ْ
ن
َ
يْناهُ أ

َ
وَ ناد

إِبْراهِيمُ  جْزِي    يا 
َ
ن  

َ
ذلِك

َ
ك ا 

َّ
إِن يا 

ْ
ؤ الرُّ  

َ
ت
ْ
ق
َّ
صَد  

ْ
د
َ
ق

مُحْسِنِي  َ 
ْ
رفسنجانی،) (105و  103  :  37،  )صافّات . «ال  هاشمی 

اى ابراهیم( يعنى او را بدين    )و خوانديم او را که(18/379  :1383
گوش ابراهیم ه  نداء الهى ب(  21/26  تا:صورت خوانديم)طبرسی، بی

خداوند  توجه  .رسید که  شد  جلب  ابراهیم  اى می  حضرت  فرمايد: 
تو داديم انجام دادى  ه دستور ما و که در خواب ب تحقیقه ابراهیم ب

ش: 1369  )طیب،دهیمچنین پاداش میاين   محققا ما نیکوکاران را
 فرستادن فرشته و  دعوت خداوند به ابراهیم از طريق وحی    .(11/178

دعوت به خداوند متعال نسبت داده شد زيرا او به آن    صورت گرفت.
فرمود عاشور،  امر  پیامی  (  23/66  ق:1420)ابن  حامل  گفتگو  اين 
توان به آن دست يافت و ترادف است که از سیاق آيات میتشريعی  

 وجود دارد.کامل 
اگرچه وحی و ندا از نظر لغوی دو کلمۀ متباين هستند ولی رابطۀ 
وحیی   هر  زيرا  است.  مطلق  و خصوص  عموم  لغت  در  ندا  و  وحی 

تواند به نوعی ندا هم باشد، ولی هر ندايی وحی نیست. و اطلاق می 
پذير است. با توجه به تفاسیر  وحی به خواندن پنهانی يا آشکار امکان 

را  پیامبر خداوند ابتدا در آيات فوق و سیاق آيات و قرائن درون متنی 
داده، سپس گفتگويی که حامل پیام است صورت گرفته    مخاطب قرار 

 .دارندترادف کامل    ندا و وحی در اين آيات   لذا دو واژۀ 
 
 ترادف جزئی. 6-2

آياتی که واژۀ ندا در   باز بررسی    22  کار رفته است، در آيۀ ه  آنها 

دارد وجود  ترادف  ندا  و  وحی  واژۀ  بین  اعراف  داستان  .  سوره  در 

وحی  مفهوم  در  ندا  واژۀ  از  نیز  بهشت  در  آدم  آزمون  و  آفرينش 

شده  مَا  ».  است  استفاده 
ُ
ك
ْ
تِل عَنْ  ما 

ُ
هَك
ْ
ن
َ
أ مْ 

َ
ل  
َ
أ هُما  رَب  ُّ ما 

ُ
ناداه وَ 

جَرَةِ 
َّ
که اکثر مفسران قرآن  آنها را ندا داد،    و  (22  :  7  ،)اعراف« الش

اين    برآنند مؤيد  و  است  وحی  دعوت  ندا  اين  تمايزکه    برداشت 
 در دريافت کلمات الهی است   جهانیان متمايز  نسبت به  )ع(موسی

آدم و حوا در آن موقع که خداوند اين    (.2/386ق:  1422  )ابن عطیه،
شده بودند، براى  کرده از مقام قرب خدا دور  خطاب را به آنان مى 

  "تلکما"به معناى صدا زدن از دور است، همچنان که   "ندا"  اينکه

جَرَةِ "  هم که در
َّ
مَا الش

ُ
ك
ْ
است اين دلالت را دارد، زيرا اين کلمه   "تِل

ب است،  دور  به  اشاره  براى  به    "ذا ه"  خلافه  نیز  اشاره  براى  که 
دور    ندا به معنی صدا زدن از(  41/ 8:  1374  نزديک است)طباطبايی،

در اين آيه بین ندا و وحی رابطه عموم و   .استو عتاب و سرزنش  
 خصوص من وجه برقرار است و ترادف جزئی وجود دارد.

 

 نتیجه 
گفتن با الفاظ    گفتن و مکالمه در اصطلاح قرآن، تنها سخن  سخن

تفهیم حقیقتی متکلم در صدد  و آهنگ و حنجره نیست، بلکه گاهی  

از جانب بالا به  لزوماَ "وحی"بنابراين  . دارددر ضمیر خود که است 
از پايین به بالا وحیی صورت    گاهچیهو  .  است  )خدا به انسان(پايین
به معنای ،  درحقیقت  آنهادوستان    وشیاطین    میانوحی    گیرد.نمی

نه در طول آن.   استدر عرض وحی الهی    لذا  ،است القای وسوسه  

يا برعکس از   از پايین به بالا و زيرا يادوطرفه است؛  "ندا" اما واژه
انسان به انسان، انسان به خدا، خدا به    است و از جانببالا به پايین  

ندا با پیامبران آمده    واژهدر آياتی که    بنابراين  گیرد.انسان صورت می
همه در حیطه وحی   ه،شده و يا تکلمی صورت گرفتامر    و به آنها 

ز طرفی بستر . اترادفنددارای  "ندا"و   "وحی" رواز اينالهی است؛ 
قرائن    و  ی مترادف گرديدههاتوسعه واژه  آيات قرآن موجب افزايش و

ی مترادف  هانی آيات، نقش اساسی در توسعه واژهمت  درون و برون
کامل و   ،در قرآن و انواع ترادف جزئی  هادارند و مراتب ترادف واژه 

به لحاظ    "ندا"واژه    گذشتبنابر آنچه    .کندسیاقی را مشخص می

ولی در بعضی از آيات   ؛ندارد  "وحی"لغوی معنای نزديکی با واژۀ  
کار رفته است. بنابراين    به عنوان يکی از مصاديق معنای وحی به

مطلق است. يعنی  در لغت عموم و خصوص  "ندا "و   "وحی "رابطه  
از جانب خداوند می را  هر وحی  با آن کسی  که  باشد  ندايی  تواند 

تواند فراخوانده و مخاطب خويش قرار داده است. اما هر ندايی نمی
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يا از جانب  انسانی به انسان ديگر،  وحی باشد. ممکن است ندا از 
 انسان به خداوند يا از جانب خداوند به انسان باشد. ولی وحی تنها

وقتی در برخی آيات »ندا«  گیرد.  از جانب خدا به انسان صورت می
ی »خطاب  رود، مقصود همان وحی الهی است، اما از زاويه کار میبه

توجه و  میآشکار  بیان  و  برانگیز«  شنیداری  بعُد   = ندا  يعنی  شود. 

ی »ندا« در برخی آيات علنی وحی است. بله، در قرآن کريم، واژه
ويژه در مواردی ديده  کار رفته است. اين کاربرد به هبه معنای وحی ب

شود که خداوند با خطاب مستقیم يا آشکار به پیامبران يا بندگان  می
عنوان  کند. در اين موارد، »ندا« به هايی را منتقل میخاص خود، پیام

 شود. ای برای جلب توجه و آغاز ارتباط وحیانی استفاده میوسیله
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